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مافِت خانم کوچولو، روی یک 
صندلیِ کوتاه نشسته بود،

‌ش را می‌خورد.
َ
و داشت سَرشیر و کَشک‌ا
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و مافِت خانم کوچولو 
را ترساند.

یک عنکبوت آمد، 

و افتاد کنارش 
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او از جایی که نشسته بود دور شد.

و به سمت جنگل، پایین دوید.

مافِت خانم فریاد زد: »کمک!«
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عنکبوت: »معذرت می‌خواهم که تو را ترساندم.«

باعجله رفت تا او را پیدا کند.

عنکبوت صدایش زد: »برگرد.« 
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